
 
 

 ١   ٢٧ ، جلسه»حشر«سوره تفسير  

  

  ـ شهر مقدس مشهد ٢٧لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

 اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم  

﴿ يمحالر نمحالر وه ةادهالش بِ ويالْغ مالع وإِلَّا ه ي لاَ إِلهالَّذ اللَّه و٢٢(ه(  كلالْم وإِلَّا ه ي لاَ إِلهالَّذ اللَّه وه

ؤالْم لاَمالس وسرِكُونَ الْقُدشا يمع انَ اللَّهحبس ركَبتالْم اربالْج زِيزالْع نميهالْم ن٢٣(م(  روصالْم ارِئالْب قالالْخ اللَّه وه

 يمكالْح زِيزالْع وه ضِ والْأَر و اتماوي السا فم لَه حبسي ينسماءُ الْحالْأَس ٢٤﴿لَه﴾   

گانه است, گرچه در آغاز هر يك ظاهراً ناظر به آن توحيدهاي سه» حشر«اين سه مباركه پايان سوره مباركه 

است; ولي عصاره اين سه آيه، توحيد ذات است و توحيد صفت است و توحيد  ﴾هو اللَّه﴿از اين سه آيه، سخن از 

اين  ١,»لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده وحده وحده«شود كه وانده مياي كه در تعقيب نماز و غير تعقيب نماز خفعل و اين جمله

لا إله الاّ االله «گانه توحيد است; اي از مراحل سهتكرار نيست, بلكه تأسيس است; هر كدام از اينها ناظر به مرحله

ز اين سه, مرحله نازل آن بـه عـالي   كه تأسيس باشد و نه تكرار و هر كدام ا» وحده ذاتاً, وحده صفتاً, وحده فعلاً

, يكي هم توحيد صفاتي كـه  ﴾هو اللَّه﴿متكي است. در اينجا هم سه مرحله از توحيد است: يكي توحيد ذاتي كه 

﴿ةادهالش بِ ويالْغ مالار  ﴾عن است, عزيز و جبهيمو مانند آن, يكي هم توحيد افعالي كه سلام است, مؤمن است, م

  بر است, خالق بارئ مصدر است و امثال آن كه اينها ناظر به توحيد افعالي است.و متك
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 ٢   ٢٧ ، جلسه»حشر«سوره تفسير  

آن غيبِ مطلق را خدا علم دارد, چون به خود علم دارد; ولي به احـدي آن  ؛ ﴾عالم الْغيبِ و الشهادة﴿درباره 

داست, هر چه باشد بـالأخره  علم را نداد; يعني احدي قابل آن غيب مطلق نيست; ولي غيب مقيص كه ماسواي خ

قُلْ إِنْ أَدرِي أَقَرِيب ما ﴿چنين است كه اين» جن«براي انسان كامل قابل علم هست. در همان اواخر سوره مباركه 

 شـويد يـا  دانم كه آيا آنچه را كه شما ايعاد ميدرباره اصل قيامت است, من نمي ١،﴾توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً

من  ,﴾يجعلُ لَه ربي أَمداً﴿داند. خداست كه شويد؛ يعني مسئله معاد، اين نزديك است يا دور؛ اما خدا ميموعود مي

يـا غيـب    ﴾الْغيـبِ ﴿اين ، ﴾عالم الْغيبِ﴿گاه فرمود: دانم عمري دارد, مدتي دارد يا مدت آن نزديك است. آننمي

فَلاَ يظْهِر علَي ﴿داند. عهد است; يعني در جريان معاد غيب را خدا مي» لام«و » فال«مطلق است يا ناظر به همان 

إِلَّـا مـنِ   ﴿كه در همين زمينه مسئله معاد، استثنا كرده است و فرمـود:   ٢﴾إِلَّا منِ ارتضي من رسولٍ ٭غَيبِه أَحداً 

حان اين غيب را به آن رسول مرتضي اعطـا كـرده اسـت,    و اگر درباره علم معاد، خداي سب ﴾ارتضي من رسولٍ

ها هم به طريق اُوليٰ، چون درباره علم معاد است كه دليل خصوصي آمده است كه اين غيـب را  درباره ساير غيب

داند كـه آن خـود ذات حـق    خدا به احدي نداد و مانند آن. پس غيب مطلق را غير از ذات اقدس الهي احدي نمي

قيص كه هر بالايي نسبت به مرحله مادون غيب است، آن قابل اعطاي به انسان كامل است.است؛ اما غيب م  

توان بحث كرد؛ اما شايد مباحثي در آيـات  مطلب ديگر آن است كه در خصوصيت هر كدام از اينها گرچه مي

و مصور فـرق اسـت. وقـتي مبـدئي      كه بين خالق و بارئ ﴾هو اللَّه الْخالق الْبارِئ﴿قبل شد مغني باشد. فقط اين 

كند كه هر كدام با انـدازه مشـخص   بخواهد چيزي را با يك صورت خاصي بيافريند، اول مواد خام آن را خلق مي

كند كه كدام جزء در كدام قسمت قرار بگيرد، بعد به كـلّ اينـها صـورت    شوند، بعد اينها را از هم جدا ميخلق مي
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بارئ بودن دوم است و مصور بودن سوم؛ اين نظم طبيعي محفـوظ اسـت؛ منتـها در     دهد، لذا خلق اول است ومي

 ١﴾صوركُم فَأَحسن صوركُم﴿قرآن كريم تصوير به غير ذات انسان اسناد داده نشد. درباره انسان است كه فرمود: 

وير معمولاً به غير انسان اسناد داده نشد؛ دربـاره غـير   اين تص ٢؛﴾هو الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كَيف يشاءُ﴿يا 

﴾ صوركُم فَأَحسن صـوركُم ﴿و ها را مصور كرده است: انسان نفرمود مثلاً خدا اشيا را مصور كرده است يا ستاره

  هست و مانند آن.﴾ في أَحسنِ تقْوِيمٍ﴿هست و امثال آن. خدايي كه شما را آفريد 

ه ه بود؛ منتها صدر اين سوره آمده است، همان تسبيحي است كه در صدر اين سوردر پايان اين سور مطلبي كه

است.  ٤﴾يسبح﴿در صدر است و ذيل  ٣،﴾سبح للَّه﴿ه با فعل مضارع ياد شد: با فعل ماضي ياد شد، ذيل اين سور

ماضي است, گاهي به صورت فعل مضارع است, ه هم بحث شد كه تسبيح گاهي به صورت فعل در اوايل اين سور

گاهي به صورت امر است, گاهي هم به صورت مصدر هست و در قرآن كريم نظم طبيعي محفوظ شده است؛ يعني 

بعد با فعل  ٥؛﴾سبحانَ الَّذي أَسري بِعبده لَيلاً﴿اي كه درباره تسبيح سخن گفت به عنوان مصدر هست: هاولين سور

هايي كه اول هاست و فعل ماضي است، مقدم است؛ بعد سور﴿سبح﴾ هايي كه اول آن هوع شد، آن سورماضي شر

 اين نظم طبيعي ٧؛﴾سبحِ اسم ربك الْأَعلَي﴿اي كه اول آن امر دارد هبعد سور ٦؛﴾يسبح للَّه﴿آن فعل مضارع دارد: 

دهد كه هر موجودي در هر حالي تسبيحگوي ذات اقدس ناگون نشان ميآن محفوظ مانده است و اين تعبيرات گو

ذات اقدس الهي عزيز است و حكيم كـه معنـاي   ؛ ﴾هو الْعزِيز الْحكيم﴿و الهي است. جمله پاياني هم اين است كه 
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كه در  ﴾الْعزِيز الْحكيمهو ﴿و اين  ١﴾و هو الْعزِيز الْحكيم﴿ه مشخص شد كه عزت و حكمت هم در صدر اين سور

گويي، سخنگوي كامل است آن اسـت كـه در   كه خلاصه» رد العجز الي الصدر«ه آمده، هم از باب پايان اين سور

هـو  ﴿گردد كه نظم و انسجام سخن محفوظ بماند. اين گويد به آن صدر برميهنگام تلخيص، سخني كه در پايان مي

يمكالْح زِيزالعجز الي الصدر«ز باب هم ا؛ ﴾الْع ه است و هم مناسب با بحـث قـرآن   ، مناسب با صدر اين سور»رد

و  ٢﴾لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَي جبلٍ لَرأَيته خاشعاً متصدعاً﴿است كه » حشر«كريم است كه فراز اخير اين سوره 

اهد بود، لذا خداي سبحان هم قرآن را به عنوان حكـيم  خدايي كه عزيز و حكيم است، كتاب او عزيز و حكيم خو

لاَ يأْتيه  ٭إِنه لَكتاب عزِيز ﴿هم قرآن را به عنوان عزيز معرفي كرد كه  ٣؛﴾و الْقُرآن الْحكيمِ ٭يس ﴿ معرفي كرد

هلْفخ نلاَ م و هيدنِ يين بلُ ماطمِ حكيم هم حكيم است.كلامِ عزيز, عزيز است، كلا ٤؛﴾الْب  

آن  به مناسبت اين آيـات پايـاني  » حشر«و آن اينكه روايات تقريباً فراواني در عظمت سوره » بقي أمر آخر«

مشتمل بر اسم اعظم و مانند آن اسـت؛  » حشر«وارد شده است. بعضي از روايات دارد كه اين آيات پاياني سوره 

و آيـاتي كـه در صـدر سـوره     » حشـر «ين اين آيات پاياني سوره ولی اين سؤال مطرح است كه چه فرقي است ب

، يك روايت خاصي »حديد«و صدر سوره » توحيد«؟ درباره سوره »توحيد«آمده است يا سوره مباركه » حديد«

چنين روايتي نيامده است؛ آن روايت خاص همين حديث معروفي است كه هم » حشر«وارد شد؛ درباره ذيل سوره 

كـافي  هم مرحوم كليني(رضوان االله عليه) در كتاب شريف  ٥نقل كرده است،توحيد كتاب شريف مرحوم صدوق در 

هم هسـت. از امـام   » السندصحيح «در همان جلد اول، روايتي است كه كافي نقل كرده است. در باب النسبة اصول 
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ينِ(علَيهما السلَام) عنِ التوحيد فَقَالَ سئلَ علي بن الْحس«چهارم(سلام االله عليه)سؤال شده است كه توحيد چيست؟ 

و الْآيات من  ١﴿قُلْ هو اللَّه أَحد﴾ إِنَّ اللَّه عز و جلَّ علم أَنه يكُونُ في آخرِ الزمان أَقْوام متعمقُونَ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى

هلإِلَى قَو يددالْح ةورورِ﴾ سدالص بِذات يملع وه لَك ٢﴿وه فَقَد كاءَ ذَلرو امر ندر اين حديث صحيح شريف  ٣.»فَم

نيامده و يكي اينكه معناي اين » حشر«دو تا بحث است: يكي اينكه چرا چنين مضموني درباره آيات پاياني سوره 

  حديث چيست؟

، فراوان است؛ چه اينكه فرق بين آيات پاياني »حديد«اول سوره با آيات » حشر«فرق بين آيات پاياني سوره 

، هم فراوان است؛ مسئله علم مطلق حق، مسئله قدرت مطلقه حق، مسئله »توحيد«و سوره مباركه » حشر«سوره 

هست؛ رشحاتي از آن در پايان سوره » حديد«حصر ظهور و بطون و اوليت و آخريت در حق، اينها در اول سوره 

  هست. »حشر«

؛ اين مضمون كه توحيد در الوهيـت  ﴾هو اللَّه الَّذي لاَ إِله إِلَّا هو﴿چنين است كه اين» حشر«در پايان سوره 

ثابت ، ﴾عالم الْغيبِ و الشهادة﴿هست. اين  ﴾عالم الْغيبِ و الشهادة﴿است، در آيات فراواني از قرآن آمده است: 

كـه  » لا يعلم غيب و الشهادة الاّ هـو «كند اما ديگري نيست كه نفي نمي؛ ﴾عالم الْغيبِ و الشهادة﴿ا كند كه خدمي

 ٤﴾الرحمن الرحيم﴿هاست، غير از كه در اين بخش ﴾هو الرحمن الرحيم﴿البته اين ، ﴾هو الرحمن الرحيم﴿نيست. 

كـه در   ﴾الرحمن الـرحيم ﴿كه در فاتحة الكتاب است، غير از  ٥﴾الرحمن الرحيم﴿حتي هست؛ » بسم االله«كه در 

                                                
  .١. سوره توحيد, آيه١
  .٦. سوره حديد, آيه٢
  .٩١ص، ١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٣
  .١. سوره حمد, آيه٤
  .٣. سوره حمد, آيه٥



 
 

 ٦   ٢٧ ، جلسه»حشر«سوره تفسير  

چنين نيست كه همـان  هست. حالا آا جداگانه بايد بحث بشود اين »بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ«، »بِسمِ اللَّه«خود 

﴿يمحكه در  ﴾الر»مِ اللَّهاست، همان »بِس ﴿يمحالر نمحدر متن فاتحة الكتاب آمده باشد. ﴾الر  

سخن از عالميت مطلقه حق، سخن از قدرت مطلقه حق نيست، سخن از ازليت حق، » حشر«در سوره مباركه 

ءٍ علَي كُـلِّ شـي  ﴿سخن از قدرت مطلقه حق هست که » حديد«سخن از ابديت حق نيست؛ اما در سوره مباركه 

يرت مطلقه حق است  ١،﴾قَدسخن از عالمي﴿يبِكُلِّ شيملت حق است  ٢،﴾ءٍ عت و ابديسخن از ازلي﴿ لُ والْأَو وه

ر٣.﴾الْآخ ﴿رالْآخ لُ والْأَو وت مي ﴾هت و ابديبينيم غير شود فهميد; اما قدري كه جلوتر برويم، ميرا به معناي ازلي

هو الْأَولُ ﴿را دشوار است، ما به اندازه  ٤﴾الظَّاهر و الْباطن﴿و را هم به همراه دارد.  از ازليت و ابديت چيز ديگري

رالْآخ بتوانيم بفهميم. در  ﴾و و﴿ناطالْب و رليه انسان توان خود را از دست ميهمين اين قدم، ﴾الظَّاهدهد، هاي او

رود، در مراحل مثلاً قدم دوم و سـوم تـوان خـود را از    ي قدرت دارد جلوتر ميمقدار، ﴾هو الْأَولُ و الْآخر﴿در 

شود كه انسان توان آن را ندارد كه قـدري جلـوتر   دهد، حالا وقتي يك مقدار معنا روشن شد، معلوم ميدست مي

  .»فَقَد هلَك«برود، اگر جلوتر برود 

اسـت؛ امـا سـوره    » حشـر «و آياتي كه در آخر سوره » حديد«هايي است كه بين آيات اوليه سوره اينها فرق

سخن است، هم از  ٥،﴾ءٌلَيس كَمثْله شي﴿كه سراسر توحيد است، از احديت حق سخن است، از » توحيد«مباركه 

يگانگي حق سخن است، هم از يكتايي او. هم او يكتاست و دو تا نيست، هم يگانه است و دوگانه نيست. در ذات 

دهد: راه ندارد، سه تا راه ندارد؛ مثلاً موجودي كه مركّب از جنس و فصل است، دو تا او را تشكيل ميحق، دو تا 
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 ٧   ٢٧ ، جلسه»حشر«سوره تفسير  

دهد: يكي وجود، يكي ماهيـت.  يكي جنس، يكي فصل يا مركّب از وجود و ماهيت است، دو تا او را تشكيل مي

دهنـد: يكـي حـد    ودها را تشكيل مـي شود آا كه محدود هستند، دو تا آن وجوقتي هم كه وجود اشيا بررسي مي

كند؛ اما ذات اقـدس  هست و يكي محدود، چون اگر محدود شد سقفي دارد و مرزي دارد كه به آن مرز سرايت نمي

و امثال ذلك؛ چه اينكه يگانه هم هست، به همان دليل كـه   ١»نور لَا ظَلَام فيه«الهي دو تا ندارد، هستيِ محض است 

رد، شريك هم نخواهد داشت؛ هم يكتاست و هم يگانه است. اين معناي بلند در اواخـر سـوره   احد است دو تا ندا

هست و آيـاتي كـه در آخـر    » حديد«و امثال آن نيامده است. اين فرق اجمالي بين آياتي كه در اول سوره » حشر«

  است.» حشر«وره و آياتي كه در آخر س» توحيد«است و همچنين فرق اجمالي بين سوره مباركه » حشر«سوره 

اما معناي حديث شريف؛ اين حديث كه صحيح است از امام سجاد(سلام االله عليه) سؤال شده است كه توحيد 

دانست كه در چون خداوند مي ؛»إِنَّ اللَّه عز و جلَّ علم أَنه يكُونُ في آخرِ الزمان أَقْوام متعمقُونَ«چيست؟ فرمود: 

كننـد  كنند و به ظواهر امر اكتفا نمـي نگر و متعمق هستند و لابد درباره ذات اقدس الهي سؤالي ميراد ژرفآينده اف

فَأَنزلَ اللَّه تعالَى ﴿قُلْ هو اللَّه أَحـد﴾ و  «براي تعليم آا چون قرآن معلّم كتاب و حكمت است براي همه گـروه  

يددالْح ةورس نم اتشود تا آيه ششمي كه شروع مي» حديد«از اول سوره  كه »الْآي ورِ﴿ودالص بِذَات يملع وه﴾ .

بينيـد، تقريبـاً آـايي كـه     آيد شما در صدر اسلام مـي داند كه در آخر الزمان اقوام متعمق مياينكه فرمود خدا مي

صحابي به رقم آمده است، شايد يازده الي و امثال اصابه از اين تراجم و رجال و كتاب » الاصابة«رقمشان در اين 

دوازده هزار نفر كساني بودند كه رسول االله(صلّي االله عليه و آله و سـلّم) را درك كردنـد، محضـر حضـرت را درك     

هاي حضـرت را گـوش   كردند يا پاي منبر او نشستند يا پشت سر او نماز خواندند يا از او سؤالاتي كردند يا خطبه

. اين يازده هزار نفر يا دوازده هزار نفر، يك طرف و حضـرت امير(سـلام االله عليـه) يـك طـرف؛      دادند و مانند آن
                                                

  .٤٤٨، ص٢. تفسير علی بن ابراهيم قمي، ج١
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هايي كه از حضرت امير(سلام االله عليه) يك نفره نقل شده است، از آن دوازده هزار نفر نقل نشده است. آا حرف

بينيـد مگـر   ميالبلاغه جر مطلبي در كرد. شما كمتها را رسول االله قرائت ميكردند، اين خطبهچه چيزي سؤال مي

كنيد. حضرت به تعبير سيدنا اينكه ريشه آن را در سخنان خود رسول االله(صلّي االله عليه و آله و سلّم) جستجو مي

آسان است؛ اما حفـظ كـردن   البلاغه جكرد. اينكه حفظ كردن الاستاد(رضوان االله عليه) مكرر اصول كلّي القا مي

كـرد؛  الله(صلّي االله عليه و آله و سلّم) سخت است، براي اينكه حضرت مكرر قواعد كلّـي القـا مـي   ارسول سخنان 

كرد. سخنراني كردن و خطبه خواندن، منسجم است، حفظ آن خيلي سخت نيست؛ اما اصـول كلـي و   سخنراني نمي

خوانـد، مرتـب   طبـه نمـي  اي براي خود معناي خاص دارد، اين است كه حضرت خقواعد كلّي القا كردن، هر جمله

هاي رسول االله(صلّي االله عليه و آلـه و سـلّم) زمينـه يـك خطبـه از      كرد كه هر كدام از آن جملهاصول كلي القا مي

كرد؛ منتها كسـي كـه   كرد، مكرر اصولي كلي القا ميدهد. مكرر اصولي كلي القا ميهاي علوي را تشكيل ميخطبه

ابد غير از حضرت امير(سلام االله عليه) و اهل بيت نبودند، لذا سخناني كه از حضـرت  بتواند همه اين فرازها را دري

  نقل شده است، خيلي بيش از آن است كه از آن دوازده هزار نفر نقل شد، بلكه اصلاً قابل قياس نيست.

قهـي  هاي خاص اين خاندان، ديگران، گرچـه در مسـائل ف  مطلب ديگر آن است كه غير از اهل بيت و صحابه

احياناً رشدي كردند؛ اما در مسائل اعتقادي و مسائل اصولي خيلي متعمق نبودند. روايتي را مرحوم كليني(رضـوان  

كند. شما ببينيد هرگز يك طلبه آشناي به اين مسائل مذهبي، چـنين  نقل مي» باب الكون و المكان«االله عليه) در ذيل 

 سؤالي كرده است؛ سر آن اين است كه خيلـي از مسـائل نظـري    كند كه زراره چنينسؤالي را هرگز از حكيمي نمي

طور نيست كـه همـه مسـائل    ديروز، ضروري و بديهي امروز است؛ هزار سال روي آن كار شده و بديهي شد، اين
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كه زراره بـه امـام باقر(سـلام االله     ١بديهي امروز، بديهي ده قرن قبل هم بوده باشد. روايت هفتم اين باب اين است

گـاه  . آن»ءَنعم كَانَ و لَا شيقَالَ «؛ آيا خدا بود و هيچ چيزي نبود؟ »ءَأَ كَانَ اللَّه و لَا شي«كند كه ه) عرض ميعلي

؛ اگر هيچ چيزي نبود پس خدا كجا بود؟ اين سؤال خيلي كودكانه است، »فَأَين كَانَ يكُونُ«كند كه زراره عرض مي

اي كـه بـه بعضـي از مسـائل اسـلامي      خواهد؟ اين سؤال را هرگز طلبهر مكان ميكجا بود؟ مگر جسم است، مگ

قُلْـت  «هاي فقهي خود اين سؤال را كرده اسـت.  كند؛ اما زراره با همه آن قدرتاز استاد خود نمي آشناست، هرگز

؛ در حـين  »قَالَ و كَانَ متكئاً«؛ اگر خدا قبل از همه چيز بود، پس كجا بود؟ اينجاست كه فرمود: »فَأَين كَانَ يكُونُ

ي يا به جايي تكيه داده بود كه زراره ايـن سـؤال را كـرده بـود،     سؤال و جواب امام باقر(سلام االله عليه) به ديوار

؛ اين چه حرف محـالي اسـت   »أَحلْت يا زرارةُ«؛ وضع حضرت برگشت، درست نشست فرمود: »فَاستوى جالساً«

يك امر محالي كرده ؛ سؤال از »أتيت بشيء محال«يعنی  ؛»أَحلْت يا زرارةُقَالَ « زني تو خدا كجا بود يعني چه؟ مي

نياز از مكان است، تو سؤال كردي كه گويم خدا قبل از مكان بود، او بي؛ من مي»و سأَلْت عنِ الْمكَان إِذْ لَا مكَانَ«

خواهد و امثال ذلك. اين تازه در پس كجا بود؟! بعدها زراره فهميد كه ذات اقدس الهي مجرد است و مجرد مكان نمي

بيش از صد سال از عمر قرآن و تفسير قرآن و اينها گذشت، يك فقيه نامداري؛ مثل زراره تازه در  قرن دوم است،

مسائل ابتدايي مانده است. بعدها اينكه مجسمه در بين اهل سنت هستند، اشعري به اين دام افتاده است، براي اينكه 

آن  ٣»اللَّه حسبنا كتاب«را گرفت، گفت  ٢﴾إِلَي ربها ناظرةٌ ٭وجوه يومئذ ناضرةٌ ﴿راه اهل بيت را نرفت؛ او همان 

سالم تفكّر زراره و امثـال زراره  بن  بينيد، هرگز روش تفكّر هشامسالم را ميبن وقت به دام تجسيم افتاد؛ اما هشام 

چنان متعمق نيست دي؛ مثل زراره، آننيست. بنابراين در صدر اسلام يا حتي يك قرن بعد يا يك قرن و نيم بعد، فر
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داند كه در آخـر  كنند، لذا فرمود خداوند ميكه از آن مسائل عميق سؤال كند، از آن فقط مسائل ابتدايي سؤال مي

ظَاهره أَنِيق و باطنه «كند، چون آيند و اين مدح افرادي است كه در باطن قرآن فحص ميالزمان اقوام متعمقي مي

مق هست، اين است كه نفرمود چون در آخر الزمان نشانه آن كه اين در گراميداشت افراد ژرف ٤.»يقعنگر و متعم

آيند، خدا آا را ي كرده است؛ فرمود براي تغذيه فكري آا اين دو بخش از قرآن را فرسـتاده  اقوام متعمقي مي

را. اگر كسي بخواهد پاي بـالاتر بگـذارد،   » حديد«ه را، هم آن شش آيه اول سور» توحيد«است؛ يعني هم سوره 

، فرمـود  »من تعمق فقد هلك«شود و مقدور كسي نيست؛ نفرمود بينديشد، غرق مي» توحيد«يعني بالاتر از سوره 

كنـد،   فكـر » توحيـد «، بخواهد بالاتر از سوره »فَمن رام وراءَ ذَلك فَقَد هلَك«»: توحيد«كسي پا بالاتر از سوره 

  .»فَقَد هلَك«فكر كند، » حديد«بخواهد بالاتر از سوره اين شش آيه اول سوره 

ها، ببينيم همراهان ما چقدر هستند و چه كساني هستند حالا اجازه بدهيد ما قدري پرده برداريم از همين وسط

است؛ در همين سوره مباركه در بحـث  گويند بس ها همان اوايل امر ميتوانند بيايند يا ببينيد خيليتا اواخر راه مي

اينكه مبادا درباره ذات اقدس الهي فكر كنيد، چندتا روايت ديگري هم هست كه شما درباره ذات خدا فكر نكنيد و 

  گويد؟، اين هست؛ اما حالا ببينيد كه اين آيه مباركه، اين شش آيه چه مي»هلَك«اگر درباره ذات خدا فكر كرديد 

 ٭سبح للَّه ما في السماوات و الْأَرضِ و هو الْعزِيز الْحكيم ﴿چنين است كه اين» حديد«كه در اول سوره مبار

 ﴾هو الْأَولُ﴿اين  ٥؛﴾هو الْأَولُ و الْآخر ٭ءٍ قَدير لَه ملْك السماوات و الْأَرضِ يحيِي و يميت و هو علَي كُلِّ شي

هم ظاهر آن حصر است؛ اگر ما دليلي داشتيم بر خلاف اين حصر را بر حصـر   ﴾الْآخر﴿و ظاهر آن حصر است، 

يعني اول هر چيزي اوست، نه ؛ ﴾هو الْأَولُ﴿كنيم. اين كنيم و اگر دليلي نداشتيم به ظاهر آن اخذ مينسبي حمل مي

                                                
  .١٨. ج البلاغه(للصبحی صالح)، خطبه٤
  .٣ـ  ١. سوره حديد, آيه٥
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هو الاول و «ها هم ديگران موجود هستند؛ پس ، اين وسطاول عالَم فقط اوست؛ اول عالَم اوست، آخر عالم اوست

گوييـد هـر   شويد، هر سخني كه ميهر كاري كه وارد مي ﴾هو الْأَولُ﴿چنين است؟ يا اين» هو الآخر العالَم بينهما

عالم خداسـت،  معناي اين آيه اين است كه اول عالَم اوست، آن سر ؛ ﴾هو الْأَولُ﴿شنويد، اولي دارد: چيزي كه مي

بينيد همين اوايل امر آدم احسـاس خطـر   اين سر عالم هم خداست، وسط عالم است، معناي آن اين است؟ حالا مي

  كند.مي

  و﴿ناطالْب و رد     ؛ ﴾الظَّاهيعني چه؟ يعني او ظاهر است ديگران هم ظاهر هستند؟ اين بيـان نـوراني امـام سـي

كه حضرت در آن  »أَ يكُونُ لغيرِك من الظُّهورِ ما لَيس لَك ... عميت عين لَا تراك« الشهداء(سلام االله عليه) كه فرمود:

قَطَـع اللَّـه   «خواهد نفرين كند كه اين نظير روز عاشورا نيست كه به عمر سعد نفرين كرد فرمـود:  دعاي عرفه نمي

كور باد! نه، كور هست، نه كور باد! كسي تو را در هر  »عين لَا تراكعميت «خواهد بكند كه كه نفرين نمي ٦»رحمك

   ٧.»عميت عين لا تراك علَيها رقيباً و خسِرت صفْقَةُ عبد لَم تجعلْ لَه من حبك نصيباً«جا نبيند كور است: 

 ٦٥را چطور معنا كرده اسـت در ايـن خطبـه    » الظاهر هو«البلاغه ج؛ ببينيد در اين خطبه »هو الظاهر«اين  

چون ظاهر » هو الظاهر« درباره ٨؛»كُلُّ ظَاهرٍ غَيره غَير باطنٍ و كُلُّ باطنٍ غَيره غَير ظَاهرٍ«فرمايد: است ظاهراً مي

ست؛ اين قشـر اول را  ؛ يعني او ظاهر مطلق است. كوشش همه اشيا، ظهور همه اشيا او»هو الظاهر«آن حصر است 

، قشر سوم »هو الظاهر«، قشر دوم را برداشتيد، وارد قشر سوم شديد »هو الظاهر«كه برداشتيد، رفتيد در قشر دوم 

؛ چيزي براي شجر و حجر »هو الظاهر«، آن طرف هم در رفتيد »هو الظاهر«را برداشتيد، وارد قشر چهارم شديد 

كند؛ ولی ظهور قابل درك را كسي درك نمي، ﴾هو الْأَولُ﴿ست نه ذات او آن ماند؛ منتها ظهور، وصف و تعين اونمي
                                                

  .٤٣، ص٤٥. بحار الأنوار(ط ـ بيروت)، ج٦
  .١٤٢، ص٦٤. بحار الأنوار(ط ـ بيروت)، ج٧
  .٦٥. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٨



 
 

 ١٢   ٢٧ ، جلسه»حشر«سوره تفسير  

بينيد ظاهر است، ايـن بـاطن   ؛ اگر در و ديوار را مي»كُلُّ ظَاهرٍ غَيره غَير باطنٍ«فرمود:  ٦٥است. در همين خطبه 

ز بحث باز نشد، نشـانه حـيرت در مـا    كنيد در و ديوار است. ديديد هنوبينيد، خيال مياست، شما چيز ديگر را مي

، لـذا هـيچ   »فَمن رام وراءَ ذَلك فَقَد هلَـك «پيدا شد؛ اگر كسي بخواهد از اين مرز بگذرد البته ديوانه خواهد شد: 

و  آخرهو الْأَولُ و الْ﴿حكيمي تا حال نيامده كه بتواند عمق اين مسائل را تا آخرالزمان هم بيايند، در همين مسير 

ناطالْب و ركند، از آن به بعد قدم گذاشتن همـان و ديـوانگي همـان؛ راه نيسـت.     اين اسماي اربعه بحث مي؛ ﴾الظَّاه

نفرمود تعمق بد است، فرمود از آن حد ديگر راهي نيست؛ حالا اگر كسي خواست اين معناي جمله دوم حضـرت  

دهد؛ يعني هر چيزي كه غير خداست ، اين هم همان نتيجه را مي»ه غَير ظَاهرٍكُلُّ باطنٍ غَير«امير را بررسي كند كه 

كُلُّ ظَاهرٍ «بينيم: و باطن است، هرگز ظاهر شدني نيست؛ اما خدا ظهور او عين بطون اوست، چون شديد است نمي

، »كُلُّ ظَاهرٍ غَيره غَير باطنٍ«شود غيب. حالا چه غيب مقيس، چه شهادت مقيس؛ ، پس اشيا مي»غَيره غَير باطنٍ

باشـند، آـا كـه    ، آا كه ظاهر هستند در حقيقت باطن می»كُلُّ باطنٍ غَيره غَير ظَاهرٍ«پس عالَم به كنار رفت و 

وقت هسـت و غيـب اسـت؟    شود غيب. آنهستند ظاهر شدني نيستند؛ پس عالم نه ظاهر است نه باطن؛ مي باطن

مانـد،  شود سهمي براي عالَم نميچرا آنجا روشن نكرده؟ معلوم مي» هو الظاهر«ست و غيب است، اين خب اگر ه

عميت عين «ماند. اين است كه فرمود اگر كسي ذات اقدس الهي را با اين ديد نديد كور است: سهمي براي عالَم نمي

  آيد و امثال آن.درمي »ك من الظُّهورِ ما لَيس لَكأَ يكُونُ لغيرِ«وقت ، آن »لا تراك علَيها رقيباً

 ﴿ناطالْب و رالظَّاه و رالْآخ لُ والْأَو ولُ﴿اين ؛ ﴾هالْأَو وگوييد اول خدا، را اگر به دست برخي بدهيد، مي، ﴾ه

ولي كه در وسط نيست، آن آخري كه اول عالَم خدا، آخر عالَم خدا، وسط براي ميدان تاخت و تاز عالَم است. آن ا

بينيد تا آخر الزمان هر در وسط نيست محدود من الجانبين است، منقطع الطرفين است، اينكه نامتناهی نشد! حالا مي
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كه بيايد، اين آيات كشش آن را دارد. بعضي از بزرگان وقتي خواستند تفسير قرآن بنويسند، اول از سوره مباركـه  

؛ بعد وقتي به اين حديث رسيدند وجدي در اينها پيدا شد كه عجـب  »حديد«دند و همين سوره شروع كر» توحيد«

هاي ديگر جاذبه دارد. اينهايي كه جاذبه بيشتري دارد مكرر بـه مـا   ديديم اين دو بخش قرآن، بيش از بخشما مي

هـم   ٩،﴾تبت يدا أَبِي لَهبٍ﴿نيد! اين اصرار كردند بخوانيد در نماز بخوانيد، در دعاها بخوانيد، در حالات ديگر بخوا

بخوان، در  ﴾تبت يدا﴿چنين نيست كه خواندن آن در نماز كافي نباشد؛اما به ما سفارش نشده در نماز قرآن است اين

اين ؛ ﴾ةُ و أُولُوا الْعلْمِ قَائماً بِالْقسطشهِد اللّه أَنه لاَ إِله إِلَّا هو و الْملاَئكَ﴿گفتند در تعقيب  ،بخوان ﴾تبت يدا﴿تعقيب 

يا در حد سوره مباركـه  » حديد«را بخوان! آن هم سطحي دارد؛ اما نه در حد سوره » عمرانآل«آيه هيجده سوره 

افتي؛ رو كه مي، اين ارشاد به حكم عقل است يعني ن»فَمن رام وراءَ ذَلك فَقَد هلَك«اين است كه فرمود: ». توحيد«

افتي. انسان بخواهد درباره تعين حق گويد نرو كه مياگر هم ي است، ي ارشادي است، چون قبل از او عقل مي

كشد، درباره سخن بگويد تا حدودي دست او باز است، براي اينكه خود تعيني از تعينات است، خودش را كنار مي

ي جلوتر رفت، آن ظهور مطلق حق، خود او را، فهم او را، مقدمتين او را، كند؛ اما وقتي قدرتعينات ديگر بحث مي

وقت جا براي نتيجه او را، پيوند دو مقدمه و نتيجه را، پيوند مقدمتين با مستنتج را، همه را فرا گرفته و فرو برده، آن

ند، چه رسد بـه مقـام ذات، مقـام    ماماند. اين است كه در همان مراحل بالايي مرحله تعين انسان ميفکر کسی نمي

اصلاً كسي طمع اين كار را نكرده يا كُنه صفات كسي طمـع ايـن كـار را    » حارت الأنبياء و الأولياء فيها«ذات كه 

هو ﴿، با ظهور او كار داريم نه با آن »هو الظاهر«نكرده؛ فقط همين ظهورات او را كسي بخواهد بشناسد. اگر گفتيم 

فَمن «كند، لذا اگر كسي بخواهد جلوتر برود انسان را متوقّف مي» هو الظاهر«ن ظهور كار داريم؛ همين ، با اي﴾الْأَولُ

                                                
  .١. سوره مسد, آيه٩



 
 

 ١٤   ٢٧ ، جلسه»حشر«سوره تفسير  

گاه روايات ديگري هم هست كه فرمودند شما در ذات حق تعالي فكر نكنيد! اگر كسي . آن»رام وراءَ ذَلك فَقَد هلَك

  رسد.در ذات اقدس الهي فكر كرد به هلاكت مي

عارِف بِالْمجهولِ معروف عند كُلِّ «و آن اين است كه  ١همين باب النسبه، روايت دوم آن بسيار لطيف استدر 

طور بخواهد حرف بزند، آن هـم در آن عصـر. آن عصـري كـه     ؛ ممكن نيست كسي غير معصوم باشد، اين»جاهلٍ

است كـه درك  البلاغه ج هاي بلند كنند، خيلي از خطبهميها تازه در مسائل ابتدايي سوال ها و امثال زرارهزراره

آن براي سيد رضي مقدور نيست. شواهد كلامي او هست، مباني كلامي او هست، اصلاً محال است چنين حرفي سيد 

زند! مطمـئن بدانيـد كـه بعضـي از     قدر حرف ميرضي بتواند جعل بكند؛ مباني او در دست هست، چنين آدمي آن

ي بلند، مقدور رضيين نيست؛ البته هزار سال بايد روي آن كار بشود و شده. اگر سيد رضي در اين عصـر  هاخطبه

فهميد و حكماي ما هم اگر در عصر رضيين بودند هم مثل اينـها يـا كمتـر از    بود، البته مثل حكماي ما يا تر مي

م نيست؛ اما سيد رضـي قبـل از هـزار سـال     اينها بودند؛ اين حرمت قدمت محفوظ هست، اين فاصله هزار ساله ك

اي كه خود ابـن  را بفهمد، هيچ مقدور او نيست. همان خطبهالبلاغه جهاي مقدور او نيست كه خيلي از اين خطبه

كانَ أَي الْجديدينِ ظَعنوا فيه «گويد من پنجاه سال اين را خواندم، بيش از هزار بار خواندم ،هم آن الحديد ميابي 

گويد من اين آن برنيامده، با اينكه خود او مي الحديد مراجعه كرديم، ديديم از عهدهابي مكرر به ابن  ٢»علَيهِم سرمداً

قرائت كردم و هر بـار كـه خوانـدم    » أكثر من ألف مرة«، »منذ خمسين سنة«اين خطبه را بيش از هزار بار خواندم 

ها را ببينيد! در همين حديث دوم باب النسبة كه مرحوم كليني نقـل كـرد   ين جملهبراي من تازگي داشت. حالا شما ا

فرمايد اصلاً خدا قابل انكار نيست هـر كسـي كـه    ؛ مي»عارِف بِالْمجهولِ، معروف عند كُلِّ جاهلٍ«اين است كه 

                                                
  .٩١، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
  .٢٢١(للصبحی صالح)، خطبه. ج البلاغه٢
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شناسد. اصـلاً  كه خود را بشناسد، خدا را ميشناسد؛ او قبل از اينداند كه نميشناسم، او نميگويد من خدا را نميمي

كـرده اسـت،   فهمد خطا يا تطبيق ميخدا قابل انكار نيست، چيزي نيست كه انكارپذير باشد؛ منتها انسان بعدها مي

گويـد خـدا نيسـت،    ؛ هر كسي كه مي»معروف عند كُلِّ جاهلٍ«حقيقتي بود كه بر آن حقيقت اين عالم استوار بود: 

گـاه  آن »عارِف بِالْمجهولِ معروف عند كُلِّ جاهلٍ«كند. داند كه خدا را قبول كرد، چيز ديگر را دارد انكار مينمي

  و امثال آن.  »أَزلياً صمدياً«

از همه بزرگان، از همه سروران، اساتيد، محقّقين، علما، دانشمندان، مخصوصاً فضلا و طلاّب اين شـهري كـه در   

كنار بارگاه ملكوتي امام هشتم(صلوات االله و سلامه عليه) هستند كه مظهر رضوان ذات اقدس الهي اسـت؛ از همـه   

شما تقدير كنيم! اگر اين مدت ما وقت شما را تضييع كرديم، اميدواري كه به بركت خود حضرت هم ببخشيد و آنچه 

شما خواهد داد و حضرت را هم كه به نام مبارک و خواهيد، از خدا بخواهيد، به بركت حضرت به كه از حضرت مي

اي از آن لقب مطهر رضا ناميدند، نه براي آن است كه خود آن حضرت راضي است به قضا و قَدر الهي؛ اين گوشه

شود، به وساطت اين مقام رضوان رسد و خوشحال ميلقب شريف است، هر كس در هر گوشه عالَم به چيزي مي

هاي عالَم به چيزي اي از گوشهر رضاست و مظهر اسم رضاست، ممكن نيست كسي در گوشهاست. اگر او واسطه د

  برسد و خوشحال بشود و حضرت واسطه نباشد.

  دهيم به بركت اين حضرت به همه شما عزت و عظمت مرحمت كند!ما خداي سبحان را قسم مي

  جمعين) قرار بدهد! و امام ما را مهمان رسول االله و عترت طاهره(صلوات االله عليهم ا

  و شهداي ما را هم با اولياي خود محشور بكند!

  علماي ما، صالحين ما، صديقين ما را از ما راضي قرار بدهد!



 
 

 ١٦   ٢٧ ، جلسه»حشر«سوره تفسير  

  خود حفظ بفرمايد! اين نظام اسلامي را در سايه وليّ

  مقام معظّم رهبري را از امدادهاي غيبي برخوردار كند!

  سلامي را به وظايف مشروع ايشان بيش از پيش آشنا بفرمايد!و همه مسئولين و دست اندركاران نظام ا

ها حضور داشـتند، مخصوصـاً در   به همه فرد فرد اين ملّت فداكار، عزيز، سرافرازي كه در همه موارد در صحنه

پرسي و انتخاب رياست جمهوري، رأي بالايي دادند، خدا به فـرد فـرد ايـن ملّـت عـزت و عظمـت و       مراسم همه

  ا و آخرت مرحمت كند!سعادت دني

»و السلام عليكم و رحمة االله و بركاته«  


